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مقدمه
مورد  قديم الايام  از  مشهور  و  كهن  سرزمينى  عنوان  به  آذربايجان 
و  ايرانى  و  اسلامى  جغرافى نويسان  و  تاريخدانان  آثار  در  و  بوده  توجه 
حتى غربى جايگاه ويژه اى داشته است. كتاب هاى زيادى در مورد تاريخ 
و جغرافياى آذريايجان به رشته تحرير در آمده و با توجه به نقش مهمى 
كه آذربايجان در تاريخ معاصر ايران و جهان داشته، ظرفيت كار بيشترى 

نيز دارد.
با همه كارهايى كه انجام گرفته، هنوز تاريخ و جغرافياى آذربايجان 
با ابهامات و معضلات زيادى روبرو است و پژوهش هاى تازه اى مى طلبد. 
هنوز قسمت زيادى از تاريخ قرون اوليه اسلامى اين سرزمين مجهول 
و ناشناخته است و هنوز در مورد ساكنان اوليه اين سرزمين و چگونگى 
ترك زبان يا ترك نشين شدن آن بحث هاى داغى بين پژوهشگران ادامه 
دارد و به نتيجه هم  نرسيده است. متأسفانه به علت سياسى شدن اين 
مطلب، حقيقت اغلب در حاشيه هياهوهاى سياسى و احساسى گم گشته 

است.
اختلاف  نيز  آذربايجان  تاريخى  جغرافياى  مورد  در  كه  است  جالب 
هست و هنوز حدود تاريخى اين سرزمين مورد مناقشه است. جغرافياى 
تاريخى آذربايجان چون تاريخش قربانى سياست بازى ها شده و آشفتگى 
زيادى در اين مورد به وجود آمده است. جالب تر اين كه هركسى نيز براى 
خالى  دست  و  مى شود  تاريخ  دامن  به  دست  خود  ادعاى  كردن  ثابت 
نيز نمى ماند. تاريخ شواهد زيادى در انبان خويش دارد و حتى صاحبان 
نظرات كاملاً متضاد مى توانند از آن دلايلى موافق ادعاهاى خود بيابند؛ 
ولى چون در اين نوع نظريه پردازى ها هدف بيشتر مقاصد سياسى است 
و نه حقايق علمى، معمولاً فقط آن قسمت از تاريخ مورد توجه و استفاده 

قرار مى گيرد كه تأييدكننده ادعاهاى مطرح شده باشد.
در شرايط اين چنينى تحقيقاتى كه فارغ از تعصبات و اغراض سياسى 
و قومى، تنها درپى واقعيت  تاريخى باشند، طبعاً ارزش فراوانى دارند و قابل 
تقدير هستند. باشد كه با تحقيقات علمى و بى طرفانه تاريخ و جغرافياى 
مطالعات  خويش را در  جايگاه  بيايد و  بيرون  ابهام  آذربايجان از  سرزمين 

تاريخى بيابد.
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معرفى كتاب
زارع  پرويز  نوشته  قفقاز»  آذربايجان  و  ايران  «آذربايجان  كتاب 
شاهمرسى تلاش جديدى  براى گره گشايى از تاريخ و جغرافياى آذربايجان 
است كه به زبان ساده و روان و در حجم كم وارد بازار شده است. نويسنده از 
پژوهشگران ساعى و جوان تاريخ و فرهنگ آذربايجان است و در اين مورد 
آثار ديگرى نيز دارد1. هم صاحب درد است و هم آگاه. هم درد را مى شناسد 

و هم سعى در ارائه علاج و راه حل دارد.
گرچه نويسنده  در پيشگفتار خويش مى گويد: «انكار نمى توان كرد كه 
هر پژوهشگر در پژوهش خود داراى پيش فرض است و معمولاً به دنبال 
اثبات پيش فرض خود. در اين پژوهش نيز نگارنده را پيش فرضى بود كه از 
مطالعه ى كتاب مى توان به كنه و ابعاد آن پى برد.» اما كتاب از پيش داورى 
نظرات  و  عقايد  مناقشه،  مورد  مسأله ى  هر  در  دارد  تلاش  و  است  به دور 

مختلف را بيان كند و قضاوت و نتيجه گيرى را به خواننده واگذارد.
نويسنده براى اشاره به مناطقى كه جمهورى آذربايجان فعلى را تشكيل 
مى دهند، از اصطلاح «آذربايجان قفقاز2» استفاده كرده است. شايد انتخاب 
اين عنوان به آن خاطر است كه دولت وقت ايران، آن جمهورى را با عنوان 
و  تاريخى  نظر  از  بنابراين  و  بود  شناخته  رسميت  به  قفقاز»  «آذربايجان 

جغرافياى تاريخى مناسب ترين عنوان براى اشاره به آن سرزمين است.
از طرف ديگر همان نگاه اول به نام كتاب براى پى بردن به موضوع 
بحث آن كافى است و خواننده متوجه مى شود كه محتواى كتاب به مسأله ى  

مشكل و دنباله دار جغرافياى تاريخى  آذربايجان پرداخته است.
نويسنده براى آنكه خواننده را با زمينه هاى تاريخى مسأله آشنا سازد، 
مبحث خويش را از قديمى ترين ايامى كه نام آذربايجان به وجود آمده، يعنى 
سياست   و  درايت  با  «آتورپات»  كوچك»،  «ماد  ساتراپ3  كه  دوره اى  از 
خود  توانست استقلال ايالت ماد كوچك را در مقابل يونانى ها حفظ كند 
و عملاً پايه هاى واحد سياسى و جغرافياى مستقلى را كه بعدها به نام وى 
آتورپاتگان و به مرور زمان آذربايجان ناميده شد، پى ريخت، شروع كرده و 
در مراحل مختلف تاريخى تحولات سياسى و اجتماعيى را كه بر جغرافياى 
معاصر  دوره  تا  و  كرده  بررسى  گذاشته،  اثر  آذربايجان  سياسى  و  انسانى 

خواننده را  به همراه آورده است.
همان  يا  دولت «آلبانى»  تاريخ  بررسى  به  نحوه   همان  با  نويسنده 
«اران» دوره اسلامى  پرداخته و تحولات آن را پابه پاى آذربايجان پى گرفته 

و تأثيرات متقابل اين دو سرزمين بر همديگر را در طول تاريخ مورد مطالعه 
قرار داده و  چگونگى پيدايش هويت فرهنگى و قومى مشترك در اين دو 

سرزمين را به دقت بررسى و به زبان ساده  و به اختصار بيان كرده است.
به نظر نويسنده اين كه در تاريخ گاهى اين دو سرزمين را يكى گرفته اند 
و گاهى هويت جداگانه اى براى هر كدام از آن ها قائل شده اند، بيشتر ناشى 
از شرايط سياسى و اقتصادى موجود در زمان هاى مختلف بوده است. ولى 
لااقل در دوران بعد از اسلام، اغلب اوقات منطقه آلبانى كه بعد از اسلام اران 
و يا آران ناميده مى شد، تحت حكومت و نظارت حاكمان و واليان آذربايجان 
بوده و در نتيجه گرچه حاكميت واحد براى شكل گيرى هويت مشترك و 

واحد كافى نبوده، اما براى تحقق آن لازم بوده است.
در ابتداى قرن پنجم هجرى قمرى با آمدن تركان سلجوقى و ساكن 
شدن آن ها در اران و آذربايجان، دو سرزمين نه تنها از نظر ادارى و سياسى 
بلكه از نظر عناصر انسانى نيز شبيه هم شدند. با حاكميت  پى درپى سلسله هاى 
ترك نژاد بر اين دو سرزمين و انتخاب آن ها به عنوان پايگاه و محل اتراق 
تركان، به خاطر شرايط مناسبى كه از نظر تأمين چراگاه هاى مناسب داشتند 
و نيز به خاطر هم مرزى با دارالكفر( گرجستان، بيزانس و ارمنستان)، هر دو 
سرزمين تقريباً به طور هم زمان و به مرور هويت تركى يافتند و بدين ترتيب 
علاوه بر پيوستگى سياسى و اقتصادى و مذهبى كه پيش تر ميان آذربايجان و 

آران وجود داشت، پيوستگى فرهنگى و زبانى نيز بر آن ها افزوده شد.
اما با اين حال عنوان اران هنوز مورد استفاده جغرافى دانان و تاريخ دانان 
تركى  اصطلاح  با  كم كم   اران  عنوان  مغول  زمان  از  ولى  داشت،  قرار 
«قره باغ» عوض شد. «در آثار تاريخى دوره ى مغول و ايلخانان، آذربايجان 
و اران همواره به عنوان يك واحد يك پارچه ذكر شده اند.» (ص 48) اين 
عنوان اران از بين رفت  روند ادامه داشت تا اينكه در زمان صفويه تقريباً 
و اصطلاحاتى چون «بلاد آذربايجان»، «ممالك آذربايجان» و «قره باغ» 

براى اشاره به «اران» قديمى به كار رفت.
به نظر نويسنده ى كتاب، «از ميان رفتن نام اران و عدم ذكرى از آن 
در كتب معتبر تاريخى، نشان دهنده ى تحكيم ارتباطات فرهنگى، سياسى، 
اجتماعى ميان اين منطقه با آذربايجان بود كه ارتباطات اقتصادى ميان آن 
دو قدمتى بس بيشتر داشت.»(ص 54) بعد از فروپاشى دولت صفوى و به 
خصوص بعد از نادر شاه، منطقه قفقاز كه در زمان حكومت طولانى صفويه 
و  شد  تقسيم  مختلف  خان نشين هاى  به  داشت،  سياسى  وحدت  حدى  تا 

بعد از فروپاشى دولت صفوى و به خصوص 
بعد از نادر شاه، منطقه قفقاز كه در زمان حكومت 
طولانى صفويه تا حدى وحدت سياسى داشت، به 
خان نشين هاى مختلف تقسيم شد و واحدهاى سياسى 
مستقل و نيمه مستقل در اين منطقه شكل گرفتند
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واحدهاى سياسى مستقل و نيمه مستقل در اين منطقه شكل گرفتند. يكى 
از اين خان نشين ها «قره باغ»بود. «تأسيس خان نشين قره باغ در قسمت 
اعظم اران پيشين، به منزله ى پايانى بود بر نام اران. پناه على بيگ كه خود 
را خان قره باغ مى ناميد، نامى از اران نمى برد چراكه اين نام بسيار پيش تر 
قابليت جغرافيايى خود را از دست داده  و جاى خود را به عناوينى ديگر 
داده بود. علاوه بر آن قره باغ به نسبت اران حدود مشخص ترى داشت، 
درحالى كه اران با سابقه ى ديرينه اش مانند هر مفهوم جغرافيايى باستانى 
دستخوش شرايط زيادى بود.» (ص 55) با روى كار آمدن قاجارها و وقوع 
جنگ هاى ايران و روس و از دست رفتن قفقاز، عملاً سرزمين اران قديم 
تحت حاكميت روس ها در آمد و سرنوشت آن از آذربايجان كه در تركيب 
ايران باقى مانده بود، جدا شد. اما جدايى سياسى به ارتباطات دو سوى ارس 
پايان نداد و به خصوص با مهاجرت هاى فصلى كارگران ايرانى به قفقاز كه 
اغلب  نيز از آذربايجان بودند، ارتباطات فرهنگى و اجتماعى گسترده اى ميان 
دو سرزمين برقرارشد و باعث راه يافتن عقايد انقلابى و جديد از اين طريق 

به ايران و زمينه سازى براى تحولات سياسى آتى شد.
از طرف ديگر در پايان سده نوزدهم ميلادى رفت و آمد ميان دو سوى 
ارس به درك اين نكته منجر شد كه مردم در هر دو سوى ارس هويت 
فرهنگى و اجتماعى يكسانى دارند. اين يكسانى و احساس همگرايى در 

ادبيات، موسيقى و هنر خود را نمايان كرد. (ص 74)
بنابراين با اين سابقه تاريخى مشترك و ارتباطات فرهنگى و اجتماعى 
گسترده در بين دو سوى ارس و احساس تعلق به ريشه اى مشترك، عجيب 
نيست كه در فرداى فروپاشى حكومت تزارى، جمهورى اى كه در آن سوى 
چون  مختلفى  «عوامل  نهد.  خود  بر  آذربايجان  نام  مى گيرد  شكل  ارس 
سقوط حكومت تزارى در سال 1917، وجود احزاب ناسيوناليست چون حزب 
مساوات و همچنين پيش زمينه هايى كه گفته شد، موجب گرديد كه زمينه 
براى بردن مبانى هويت آذربايجانى در بخش شمالى رود ارس و درميان 

مسلمانان فراهم آيد.»(ص 77)
مى توانست  مناطق  اين  بر  آذربايجان  نام  انتخاب  ديگر  سوى  از 

شهرهاى مهم آذربايجان ايران و آذربايجان قفقاز

از ابتداى قرن بيستم ميلادى، سرزمين اران پيشين 
به طور قطعى آذربايجان نام گرفت و مناقشات و مباحث 
زيادى را برانگيخت كه هنوز هم ادامه دارد

حقيقت در حاشيه سياست
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فرهنگى  و  تاريخى  هويت  محو  براى  روس ها  يكصدساله ى  برنامه هاى 
مسلمانان اين مناطق خنثى سازد و آن خطه را دوباره با جهان اسلام و 
به خصوص آذربايجان ايران پيوند دهد. اين پيوند براى در امان ماندن از 

استحاله ى فرهنگى و هويتى داراى اهميت زيادى بود.(ص 83)
پيشين  اران  سرزمين  ميلادى،  بيستم  قرن  ابتداى  از  صورت  هر  به 
به طور قطعى آذربايجان نام گرفت و مناقشات و مباحث زيادى را برانگيخت 
كه هنوز هم ادامه دارد. در اين ميان كسانى به كلى  منكر اشتراكات فرهنگى 
گويا  دادند كه  چنان نشان  شدند و  ارس  سوى  سرزمين هاى دو  قومى  و 
اين  ميلادى  سال 1918  در  آذربايجان  جمهورى  تشكيل  از  قبل  درست 
منطقه اران نام داشته و يك شبه به آذربايجان تبديل شده است. درمقابل 
عده اى نيز چنان نماياندند كه آذربايجان هميشه نام اين سرزمين بوده و اران 
تنها به قسمتى از آذربايجان اطلاق مى شده است. به طور يقين هردوى اين 
نظرات افراطى و دور از حقيقت هستند و انصاف علمى را رعايت نكرده اند. 
شوروى  مقامات  اصرار  «هم  مى گويد:  مباحثى  چنين  مورد  در  نويسنده 
[احتمالاً منظور نويسنده  مقامات آذربايجان شوروى است] بر نام آذربايجان 
و هم انكار مقامات ايران در نام آذربايجان به يك اندازه غيرواقعى بود. يعنى 
واقعيت تاريخى هم چنان كه توضيح داده شد، نه بدان حد كه شوروى ها ادعا 
مى كنند شديد بود و نه بدان اندازه كه برخى نويسندگان  ايرانى معطوف به 

قدرت بيان مى كردند، ضعيف بود.»(صص 109-110)
تحقيقى  كتاب «آذربايجان ايران و آذربايجان قفقاز» مثل تمام آثار 
ديگر، در كنار مزاياى  بسيارى كه دارد اشكالات و ايراداتى نيز دارد كه اميد 

مى رود در چاپ هاى بعدى مورد نظر نويسنده محترم قرار گيرد.
كتاب در همان دوره شوروى سابق بحث را رها مى سازد و به دوره 
بعد از فروپاشى شوروى و  استقلال جمهورى آذربايجان در سال 1991 
ميلادى و تأثير آن  رويدادها بر آذربايجان ايران اشاره اى نمى كند. اگر سير 

مباحث كتاب تا دوره تأليف كشانده مى شد، مطمئناً بر سودمندى و جامعيت 
آن افزوده مى گشت.

بعضى از حوادث تاريخى كه در كتاب آمده، منطبق بر واقعيت نيستند. 
مثلاً در صفحه  49 كتاب آمده است: «مردم شيعى مذهب قره باغ بارها 
از قيام شيخ جنيد، شيخ حيدر و اسماعيل حمايت كردند ولى مردم شيروان 
در  مى دانيم  كه  درحالى  داشتند.»  تسنن  مذهب  كور  رود  سوى  آن  يعنى 
آن موقع مردم بيشتر ايران و از جمله قره باغ سنى مذهب بودند و سندى 
نداريم كه ثابت كند قبل از شاه اسماعيل صفوى مردم قره باغ  مذهب 

شيعى داشته اند.
يا در صفحه 95 چنين آورده شده است: «مقامات باكو مطمئن بودند كه 
با وجود بلشويك ها استقلالى درميان نيست، بلشويك ها زمانى كه گرجستان 
را تصرف كردند به استقلال آن پايان داده بودند.» از اين مطلب خواننده 
چنين استنباط مى كند كه اول گرجستان به تصرف بلشويك ها در آمده و 
بعد آذربايجان. درحالى كه واقعيت تاريخى برخلاف اين است و جمهورى 
گرجستان در ماه  مارس سال  1921 ميلادى به تصرف ارتش سرخ در آمده 

و حدود 11 ماه  بيشتر از جمهورى  آذربايجان پابرجا بوده است.
در متن كتاب عبارت «مرگ نادر شاه» (ص 55) به كار رفته، كه اگر 
قتل يا كشته شدن نادر شاه آورده مى شد از نظر تاريخى صحيح تر مى بود. 
همچنين براى سلطان عثمانى عبارت «احمد شاه» استفاده شده كه اين نيز 
درست نيست و سلاطين عثمانى معمولاً با عنوان سلطان ناميده مى شدند 
نه شاه. كتاب تعداد انگشت شمارى غلط چاپى نيز دارد كه اگر رفع شوند، 

خواندن كتاب را راحت تر مى سازند.
درمجموع كتاب «آذربايجان ايران و آذربايجان قفقاز» اثرى مفيد و 
جالب توجه است كه در روشن كردن تاريخ و فرهنگ خطه ى آذربايجان 
فرهنگ  و  تاريخ  علاقه مند  كه  كسانى  براى  هم  و  تاريخ  اهل  براى  هم 
آذربايجان و ايران زمين هستند، مى تواند مفيد واقع شود. مطمئناً اين اثر نيز 
همچون تمامى  كارهاى پيشين نواقصى دارد، اما قدمى كه نويسنده براى 
آذربايجان  سرزمين  جغرافياى  و  تاريخ  گره هاى  گشودن  و  معضلات  حل 

برداشته، شايان تقدير و تشكر است. 

پى نوشت:
1 . نويسنده قبلاً در مورد تاريخ و فرهنگ آذربايجان كتاب ديگرى به نام «تاريخ زبان 

تركى در آذربايجان» توسط  نشر اختر منتشر ساخته است.
2 . آذربايجان قفقاز براى ناميدن جمهورى اى به كار مى رفت كه بين سال هاى 1920-
1918 ميلادى در مناطق مسلمان نشين جنوب قفقاز و با رهبرى محمد امين رسول زاده 
رهبر حزب مساوات  و در سرزمين هايى كه كم و بيش مطابق با قلمرو  جمهورى آذربايجان 
فعلى  بود تشكيل يافت و بعد از عمر كوتاه دوساله اش با تهاجم ارتش سرخ سقوط كرد 
و جاى خود را به جمهورى سوسياليستى آذربايجان داد كه وابسته به روسيه و جزو اتحاد 

جماهير شوروى بود.
3 .  ساتراپ عنوانى بود در دوره هخامنشينى براى ناميدن شهربانان  يا واليان  ايالات 

وابسته به  حكومت مركزى.




